رفقا ، انسانهای آگاه
محافل کارگری، ... مجامع سیاسی ،... 
با احترام و تجلیل از یادونام تمامی جانباختگان راه آزادی و تکامل انسان ، تمامی کسانیکه درایجاد پل همبستگی و همیاری طبقاتی با پذیرش مسئولیت وایثار،گامهای آگاهانه ائی برداشته اندو زندان و شکنجه و... را نیز تاکنون تحمل آورده اند وهمچنین از حمایتهای تاکنونی شما رفقا و همکاران گرامی  از کارگران برای ایجادمجامع کارگری مستقل خوددر ایران و از تلاش شما درگسترش روحیه همبستگی بین المللی کارگری و حمایت و پشتیبانی از آزادی فعالین زندانی که هدفی جزء خدمت به سایر همکاران خود نداشته اند و به همین دلیل به زندان و شکنجه ... کشانده شده اند، تشکر و قدردانی میکنیم . 
 دریافته ایم که اتحاد و مبارزه کارگران در سراسر جهان، گامی است که اگر آگاهانه و سازمان یافته برداشته شود ،پلی است که اگر عالمانه و بنیادی ساخته شود، ...،علیرغم اینکه برای بسیاری از همگامان و سازندگان  آگاه  در جوامع تحت سلطه استبداد و استثمار، دستآوردی جزء بیکارشدن ، زندانی شدن ،تبعید شدن ،کشته شدن و ...، نداشته است، اما در تداوم گامهای آگاهانه و گذار متحدانه از موانع واقعی تکاملشان ،جنبش های کارگری بهم خواهند پیوست و دستآوردشان ؛ امنیت و آرامش انسانی را برای همه جهانیان به بار خواهد آورد. 
بیهوده نیست که تلاش تمامی سهام خواران کوچک و بزرگ استثمار، نظامیان و پاسداران تا دندان مسلحشان و کارگزاران اقتصاد وفرهنگ و سیاست شان در جهان ، ایجاد موانع در راه این گام و تخریب پل های ارتباط انسانی بین المللی و تقویت روحیه بی اعتنائی سیاسی دروسیعترین اقشارکار،طبقه متوسط و روشنفکرانش به مبارزات مطالبات حیاتی کارگران وزحمتکشان نیازمند تغییر در جوامع مختلف و پنهان کردن چهره استثمار در پشت پرده استبداد آن و نادیده گرفتن وسکوت در قبال جنگهای طبقاتی تحمیلی و روبه رشد امپریالیستی منحط است. 
 با موقعییت و شرایط  مشخص  حاکم در ایران چگونه میتوان موانع را از سر راه دورکرد؟
کدام استراتژی ؟
 کدام تاکتیک؟ 
کدام تعئین کنندگی استراتژیکی؟
مجامع مستقل کارگری در قطعنامه اول ماه می 2011 ، مطالبات حداقلی خود را اعلام  و مبانی این بنیاد را عنوان و بطورعلنی طرح نموده اند.
*قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر - اول ماه مه2011 - 11 اردیبهشت 1390
http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=10
بر شما آگاهان پنهان نیست وما نیز براین نظریم که پیشبرد همین خواسته های دموکراتیک ( استراتژی مشترک)  برای حاکمان ایران (به مفهوم تاکتیک مشترک )، اقدامی طبقاتی در جهت سرنگونی شان تلقی میشود وبدیهی است که درخنثی کردن هرگونه عمل مشترک طبقاتی، همه جناح های علنی و غیرعلنی درگیر باهم ودر قدرت، با تمام توان و نیرو در ایجاد انحراف وانصراف بخشیدن ونفی آن، ازبکارگیری هرگونه سیاست فریب و نیرنگ،کشتار  و سرکوب،خودداری نخواهند کرد.
 با اعلام تشکیل سندیکاهها و نهادهای مستقل کارگری  و بعدازاعلام علنی و رسمی منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران بمناسبت 31 مین سالگرد انقلاب که به امضای چندین اتحادیه و نهاد کارگری رسیده است، بصورت گسترده ائی فعالین کارگری مورد فشار و دستگیری قرار گرفته اند و هم اکنون اکثر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه ها و دهها نفر از فعالین کارگری  سالها و ماههاست که مورد فشار وتهدید و بیکاری قرار گرفته اند و با محاکمه و یا بی محاکمه،بخشادر زندان بسر میبرند.از جمله:  آقای اسانلو محکوم به 6 سال زندان، آقای بداغی 6 سال، مسعود باستانی 6 سال، آقای مددی 3.5 سال ،...، آقای رخشان شش ماه برای یک پرونده و منتظر حکم دوم نیز میباشد، ابوافضل عابدینی نصر، ده سال ، بهنام ابراهیم زاده بدلیل شرکت در راهپیمایی اول ماه مه، ۲۰ سال و آقای قنبری حکم اعدام دارد...و هستند بسیاری دیگر که در زندان بسر میبرند و هنوز محکومیت شان اعلام نشده است و یا محکومیت آن‌ها به اجرا در نیآمده است و ما از آن آگاهی نداریم. بدون تردید زندان ،شکنجه و... ، اعدام برای فعالین جنبش کارگری ، پایان کار این جنبش  نیست. چرا که "جنبش  میلیونها انسان " منافع تک تک آحاد جامعه را در بر دارد، اما قائم بر فرد یا جمعی از نخبه گان ، یک سازمان و تشکیلات و.... خاص نیست و هر آینه که درتاریخ چنین بود، از درون فروپاشید و در خون خود فرو نشست ،تا دوباره جوانه زند و تاریخ جهانی انسانی  را به ثبت برساند و این پروسه در ایران و جهان تکامل خود را طی میکند.
تعئین کنندگی استراتژیکی دراین قطعنامه های تاریخی قابل تشخیص است: جنبش  کارگری ایران ونهادهای مستقلش درعمل و نظر اعلام مینمایند که تحمیل ، تعجیل و انصراف پذیر نیستند و در عمل با وثیقه گذاشتن جانشان در کارو حتی بیگاری مطلق، تحمل زندان ، شکنجه و.... بیکاری و اعدام  ،در پیشبرد خواسته های خود، درنفی موانع تاریخی تکامل خود و جامعه، مصمم و تعقل پذیر هستند! 
شرکت در شکستن این موانع تاریخی یعنی پذیرش هژمونی این جنبش ،شرکت مداخله گرانه در تبادلات و تدبیر جمعی آن و برداشتن گامهای عملی در ساختمان پل ارتباط و اتحاد کارگران بمثابه پرچمداران واقعی عدالت اجتماعی و رهائی ، بخشی از وظایف هر عنصر متعلق به جنبشهای اجتماعی وملی آزادیخواه و عدالت طلب و بین المللی کارگری است.

طی سالهای گذشته در پی تکامل جنبش کارگری و تولد تشکل های دفاعی و تدارکاتی و بین المللی پیرامون آن  در ایران و جوامع دیگر و متاثر ازحضور این نیروها در عرصه بین المللی ،توسط مجامع مختلف کارگری درآلمان ، فرانسه ، انگلیس ، کانادا ، ... ، ده ها نامه اعتراضی برای حمایت از آزادی زندانیان سیاسی کارگری به مقامات جمهوری اسلامی و سایر نهاد های دیگر فرستاده شده است . دهها تظاهرات کوچک و گسترده جهانی برای آزادی آنان و حق تشکل مستقلشان ،در کشورهای مختلف انجام شده است.همانگونه که میدانید درظاهر ودرعمل هیچگونه  واکنش مثبتی دربرابر این تقاضا ها  توسط حاکمیت ایران نشان داده نشده است. اما بدون تردید همین میزان از اقدام مشترک توسط این مجامع در ارتقای روحیه همبستگی کارگری در بین کارگران بی تاثیر نبوده است. 
بدیهی است که ساده اندیشی است که انتظار داشته باشیم که با همین ظرفیت ، این فشار ها تاثیری جدی در مناسبات طبقاتی جاری در ایران و در جهت آزادی کارگران زندانی و تشکل هایشان بگذارد. چرا که نه تنها فعالین زندانی آزاد نشده اند ، بلکه حتی اعضای خانواده های آنان نیز مورد پیگیری و ضرب و شتم قرار گرفته و میگیرند. یک نمونه آن ؛ ضرب و شتم  عروس خانواده اسانلو در خیابان است که باعث کشته شدن نونهال او گردیده است و همچنین هم اکنون صدها تن از فعالین جنبش دانشجوئی ، زنان ،معلمان ، بیکاران ، ...و حتی همکاران قدیمی و خادم نظام ،در زندانهای نظام فاشیستی تحت سیطره شکنجه و تفتیش عقاید نگهداری میشوند.
ما بر این باوریم که این تلاشها و بی نتیجه ماندن عملی آنها باید به همه فعالین جنبش کارگری و .... نشان داده باشد که نظام  حاکم در ایران پای بند هیچگونه روابط انسانی نیست و با ویژه گیهایش نخواهدشد  و بنابراین ضرورت دارد  در برخورد به آن  در سطح بین المللی تجدید نظر شود و راه های دیگر و موثر تری اتخاذ گردد.
بدون تردیدبر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست که  ملاحظات اقتصادی و منافعی که موسسات اقتصادی بزرگ از روابط با ایران میبرند یکی از دلایل عمده سکوت دولتهای اروپائی و... و همچنین دولت آلمان در قبال جنایات رایج در ایران است و همچنین نباید فراموش کرد که دستان اختاپوسی سرمایه که از آستین دولت ها و کارگزاران و خدمتگزاران سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و میلیتاریزم فاشیستی اش بیرون میآید، در سراسر جهان آلوده به خون کارگران و زحمتکشان و... ،تغییر طلب است. منافع مشترک این انواع از مناسبات استبداد استثمار نیز به چشم بستن شان در برابر جنایات متقابل قوام میبخشد. 
در تبادلاتی که با بخشی از همکاران شوراهای کارخانجات در محل داشته ایم میتوان چند نکته اساسی را جهت اطلاع رفقا اعلام نمود :

-  همکاران ما عمدتا جزء اطلاعاتی کلی در سطح نشریاتی مثل بیلدسایتنگ و روزنامه های محلی، از مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری در ایران و جهان را ندارند. 
- هیچگونه تبادل اطلاعات سیاسی بین المللی بین اتحادیه ها و مراکز کارگری وجود ندارد .
- حتی عناصر فعال سیاسی در سطح شهر در درون محل کار و اجتماعات کارگری به این مباحث دامن نمیزنند و آگاهانه بهر دلیل از آن طفره می روند.

- با مناسباتی که در موسسات بزرگ تولیدی و کار حاکم است، بندرت ممکن است فعالین کارگری لحظاتی هر چند کوتاه به این مباحث بپردازند.

- با هژمونی فرهنگ غالب بر زندگی اکثریت کارگران و مشکلات خاص کار و مصرف در جوامعشان ، اگر هم علاقه ائی برای دانستن وجود داشته باشد ، فرصتی برای چشم انداختن به زندگی همکاران خود ، نه در شهر و کشور دیگر که حتی به سایر همکاران قراردادهای بردگی کار در محل کارخانه خود را نیز ندارند.....

- محدود عناصری هم که با مطالعه فردی یا ارتباط با یکی از فعالین کارگری از جوامع دیگر ،قدری وسیعتر در تبادلات بین المللی قرار گرفته اند ،اعلام میکنند که"یک ارگان مشخص و معین و شناخته شده ،در رابطه مستقیم با جنبش کارگری ایران در آلمان وجود ندارد که بتوان به آن مراجعه نمود. در عدم یا در عدم شناخت این ارگانها ، نمی توان اطمینان و اعتمادی واقعی به نیروهای متفاوت مراجعه کننده  داشت . چرا که اکثرا این گونه نیروها ،تنها از زاویه سیاسی به موضوع طبقه کارگر نگاه میکنند و تنگناهای فعلی آنان را نادیده میگیرند وبهمین دلیل ایجاد ارتباط از طریق نهادهای کارگری با آنان ،بدلیل عدم شناخت ازحوزه فعالیتشان ،بشدت محدودمیگردد. 
- یکی دیگر از همکاران مسئول سندیکائی در مورد پشتیبانی از جنبش کارگری ایران اشاره میکرد: معمولا پاسخ به تقاضاها بر بستر محتوای نوشته شده در آن انجام میگیرد . وقتی کتبا یا شفاها تقاضا شده است که از آزادی زندانیان سیاسی کارگری بانوشتن اعتراض به مقامات پشتیبانی کنیم ، همکاران مسئول در سندیکاها، عینا به آن میپردازند . اگر موضوع دیگری را مثل "بایکوت" پیگیری می کنید میباید به صراحت به آن اشاره کنید. بنابراین باید محتوای تقاضاها  تغییر کند تا عملکرد سندیکاهها در رابطه به آن دگرگون شود. پذیرش یا عدم پذیرش موضوع جایگاه خاص خود را دارد. (لطفا به ادامه مطلب توجه کنید!)
-  این همکاران بدرستی توجه کرده اند که مجامع بزرگ کارگری در حالیکه اکثرا دفاتر حقوقی بین المللی دارند و از وکلای برجسته ائی هم درحقوق بین المللی کارگری نیزسود میجویند، آگاهانه یا ناآگاهانه تاکنون هیچکدام ، دفاتر حقوقی خود را برای ارزیابی موضوع ، (تنظیم شکایت نامه قانونی بر علیه نظام فاشیستی ایران که مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۷ سازمان جهانی کار را که به تایید دولت وقت ایران رسیده و حق تشکل وحق اعتصاب را برای کارگران بدون مجوز دولتی آزاد اعلام می کند را امضاء و تائیدکرده و اجراء نمی کند) - فعال نکرده اند .این مجامع  امکانات گسترده ائی را در اختیار دارند که میتوانند فعالانه تر در  دفاع از حقوق واقعی کارگران شرکت نمایند.
- این نکات و بسیاری از مطالب جانبی دیگر که در این خلاصه نمی گنجد ،نشان می دهد که اکثریت کارگران در جریان مبارزات کارگری در جوامع دیگر نیستند و یا اگر هم هستند ربطی بین آن با زندگی خود نمی شناسند و اگر هم همدردی خود را اعلام میکنند ، صرفا جنبه شخصی و انساندوستانه دارد....
- این نکات نشان می دهد که صدور اعتراض نامه های سندیکاهها و... بیشتر جنبه شناخت فردی از متقاضی دارد و پیگیری  موضوع توسط صادر کنندگان نامه نیز بلاموضوع است . از یک تقاضا تا تقاضای دیگر. 
- این نکات نشان می دهد که ضرورتا میباید یک ارکان رسمی و گسترده در رابطه با جنبش کارگری وجود داشته باشد که در پروسه ائی مورد وثوق نهادهای کارگری، قرار گیرد و کار پیگیری مطالبات را بی وقفه پیش برد. 
با مطالعه و عمل در این راستا بر این نظریم که در این سالهابه همانگونه که عناصر ، محافل و سازمانها در رابطه با جلب حمایت بین المللی از کارگران ایران،تلاش و تقاضا و رفتار نموده اند،به همانگونه نیز سندیکاهها، اتحادیه هاو مجامع جهانی کارگری در حمایت از جنبش کارگری ایران ، عمل کرده اند. متاسفانه با صراحت باید گفت که علیرغم صرف اوقات بسیاری برای دسترسی به همین مناسبات جاری ، عملکرد  ما فعالین و ...مجامع کارگری ایرانی که درگیر آن بوده ایم ،آگاهانه یا ناآگاهانه چیزی فراتر از بکارگیری بوروکراسی رایج در این جوامع نبوده است و با امکانات و ارتباطات عمدتا یکطرفه و محدود ما، نمی توانسته است که باشد و عملکرد آنان نیز تاکنون چیزی جزء دفاع متداول بوروکراتیک ازمجامع مستقل کارگری و زندانیان آن در ایران و جهان نبوده است . اگر تداوم این وضعیت را برای مجامع و عناصر فعال کارگری نسبیت آگاهی بگذاریم، در باره نهادهای جهانی کارگری کمتر صدق می کند. این شیوه تاکنونی، پاسخگوی نیازهای حیاتی جنبش کارگری نبوده و نخواهد بود.ادامه این رفتار و عملکرد میتواند سالها نیز تداوم داشته باشدو نتایج تاکنونی را دربر داشته باشد. برای تغییر شرایط حاکم ،این مناسبات ناگزیر  تغییر میباید!
ما مطمعن هستیم که ماهیت ضد بشری نظام حاکم با تمام جناح بندیهایش در ایران به اندازه کافی نزد دولتیان و نهادهای حافظ و مجری منافع کارفرمایانشان، افشاء شده است. با این شناخت و آگاهی وشواهد عینی وباتوجه به آگاهی نسبی همگانی درسطح بین المللی و بلاخص اتحادیه های بزرگ کارگری و بین المللی، از مناسبات جاری در ایران ، میتوان اقدام آگاهانه ئی در راستای اتحاد و دفاع مشترک به عمل در ییآوریم .

بر شما پنهان نیست که علیرغم تلاش های تاکنونی ، مهمترین معضل نیروهای متحد جنبش کارگری،  پراکندگی و افتراق و... ناشی از یک دوره طولانی تخریب  وسرکوب همه جانبه طبقاتی است . این پراکندگی و.... تاثیر سازنده ائی در پیکره ملی و جهانی کارگران  نداشته و نخواهد داشت و نتایج تاکنونی نشان میدهد که در تکه تکه کردن آن نقش میابد و آگاهانه یا ناآگاهانه در تداوم جعل و جنایت و جهل ،تاثیر میگذارد!
با جمع بندی تبادلات چندماهه گذشته و با شناخت کلی از تلاش نیروهای فعال کارگری منفرد و متشکل وبر بستر ضرورت گسترده ترین دفاع از جنبش کارگری و مطالباتش، بدینوسیله  از فعالین کارگری و محافل اجتماعی - سیاسی و صنفی آنان در خارج از کشور تقاضا میکنیم :
1 - برای شرکت آگاهانه تر و موثر تر در دفاع و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در سطح بین المللی
2 - برای وسیعترین آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق شناخته شده جهانی انسان و اجراء کشاندن مطالبات قطعنامه اول ماه مه 2011 جنبش کارگری ایران 
3- برای نفی بی چون و چرای اعدام و سایر مجازات های غیر انسانی دیگر و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی کارگر، دانشجو، زنان ، معلمان ، بیکاران و... وبرعلیه گسترش فشار به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان ، ......
با مسئولیت پذیری آگاهانه ، باشفافترین مطالبات و گسترده ترین شکل ممکن،اتحاد عمل معینی را به اندیشه و تبادل واقدام بسپارند. تنها در این صورت است که میتوانیم موثرتر از همیشه ،جنبش کارگری ایران را با مطالبات حیاتی اش همراهی نمائیم و بدیهی است همانگونه که تاثیر میگیریم به قدر توان فردی و جمعی تشکل های مستقل و نتایج اتحاد مشترکمان ،میتوانیم تاثیر بگذاریم.
متاثر از تحولات درون جامعه و تاثیری که درپیکره واقعی جنبش طبقاتی کارگران در ایران گذاشته است وصدور قطعنامه مشترک اول ماه می نیز آنرا تائید میکند، میتوانیم هماهنگ با آن ، با وسیعترین اتحاد عمل ممکن وبا استراتژی وتاکتیک مشترک ،با بسیج تمام توان و آگاهی و تجربه تک تک کارگران و فعالان و مجامع کارگری در خارج از کشور و ...،یک ستاد مشترک دفاعی و پشتیبانی بین المللی  را تدارک دیده و به گسترده ترین شکل و وجه ممکن انتقال آگاهی طبقاتی را تسریع نمائیم .
 حداقل آنکه میتوانیم با در اختیار گرفتن اهرمهای قانونی درجلب حمایت وپشتیبانی نهادهای کارگری و ازطریق دفاتر حقوقیشان به سازمان جهانی کار، سازمان ملل متحد،...، برعلیه مناسبات غیر انسانی که نظام حاکم بر طبقه کارگر و نهادهای مستقلش تحمیل کرده است و میکند، اعلام جرم نمائیم و آنرا پیگیرانه و افشاءگرانه  پیش ببریم. حداقل آنکه میتوانیم پابپای مناسبات درون جامعه ،به انسجام واتحاد تاکنونی که نقطه عطفی در این مقطع یافته است ،با حضور دخالتگر خود عینیت عملی بدهیم.
ما بر این نظریم که امضاء کنندگان قطعنامه اول ماه می 2011 با آگاهی از مناسبات حاکم در جامعه و توان خود دربه اقدام کشاندن مفاد آن، به صدور علنی آن مهر تائید زده اند و بنابراین بدرستی واقفند که فعالین این تشکل ها که منتخب اکثریت کارگران هستند ، مورد فشار، زندان، شکنجه،... واعدام قرار میگیرند!
بنابراین مادامیکه فعالین کارگری و سایر جنبش های اجتماعی مستقل و عدالت خواه ... در زندانها به گروگان گرفته میشوند و مورد معامله قرار میگیرند و خانواده ها و بستگان و دوستان  تمام هستی خود را بعنوان وثیقه آزادی از دست میدهند، مادامیکه اعتراضات آرام کارگران برای حقوق های تا چندین و چندماه معوقه خود و برای یک زندگی انسانی ،... با گلوله و سرکوب خونین، بیکاری تنبیهی پاسخ میابند ،...،مادامیکه سیطره  فاشیسم با جناح بندیهای متفاوتش برسرنوشت جامعه با زور و ارعاب و ترور و....استوار است و مصوبات این قطعنامه به اجراء در نمی آید، جنایات جاری فقط بر علیه کارگران و زحمتکشان شریف ایران نیست. جنایت بر علیه بشریت است و حداقل آنکه نمایندگان دولت ایران  نباید حق حضور در مجامع جهانی کارگری را داشته باشند . میبایست بایکوت گردند.
گزارش اول ماه می:
به  مناسبت  اول ماه می 2011  ، اقدامات زیر را در شهر مونستر/ آلمان پیش برده ایم.
1- شرکت و حضور فعال در سازماندهی تدارکات تظاهرات اول ماه مه و تلاش در جلب حمایت شرکت کنندگان از جنبش های کارگری در ایران و جهان 
2- برگزاری میز کتاب در محل استقرار نهائی گردهمائی تظاهرات از ساعت 9 صبح تا 14.00 با پخش وسیع اطلاعات و اعلامیه ها در مورد جنبش کارگری ایران و جهان که از استقبال گسترده ائی برخوردار بود.

3- طرح مسئله بایکوت نمایندگان ایران از شرکت در مجامع کارگری جهانی و دعوت از نمایندگان مجامع کارگری شرکت کننده در تدارکات اول ماه می ،برای بررسی موضوع و تبادل نظر برای حمایت عملی تر از جنشهای کارگری در ایران و جهان. 
4- نتایج مباحث اولیه و ارائه کتبی و گسترده تقاضای تشکیل یک نشست مشترک در رابطه با جنبش کارگری در ایران و جهان و شیوه های دفاع بین المللی و موثر از آنان تا این لحظه نشان می دهد که اکثر شرکت کنندگان در تدارکات مایل به شرکت در یک کنفرانس مشترک هستند و با پیگیری موضوع احتمالا اولین  کنفرانس مشترک در نیمه دوم ماه یولی 2011  امکان پذیر خواهدبود .
5- نظر به اینکه توافقات شفاهی برای ادامه کاری آگاهانه در جوامع بوروکراتیک  کافی نیست ، پس از دریافت اعلام نظر کتبی، قطعا موارد آنرا برای اطلاع و دعوت به حضور در تبادلات  در اختیار رفقا قرار خواهد گرفت.
رفقا ، انسانهای آگاه
بدون تردید اقدام متحدو آگاهانه ما، همیاری و همبستگی بیشتر داخلی و جهانی کارگران را در ایران تضمین خواهد کرد . ما به سهم توان و آگاهی خود در این راستا تلاش میکنیم و دستان آگاه شما را در این راه و هر راه آگاهانه دیگر در خدمت ارتقاء آگاهی و استقلال طبقاتی کارگران در ایران و جهان میفشاریم.
قبلا از توجه و همفکری وهمیاری شما تشکر میکنیم وتقاضا میکنیم ، کارگران و مجامع صنفی – سیاسی شان را درجریان اقدامات خودقراردهید.
12.05.2011 - از طرف کانون سیاسی پناهندگان – جهان
رفقا ، انسانهای آگاه
خوشبختانه  پس از تنظیم سند فوق ، ترجمه فراخوان جمعی از سندیکاههای کارگری  فرانسه در رابطه با دفاع از کارگران زندانی بدستمان رسید.
حمايت از آزادیهای سنديکايی در ايران
ما سنديکاهای فرانسوی در حمايت از سنديکاليستهای زندانی در ايران، در روز ٩ ژوئن همه را به شرکت در يک
تظاهرات ايستاده در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو فرا میخوانيم.
http://www.farhang-enghelab.com/AKHBAR/PDFha-01/appel_9_juin_ssti_fa.pdf
ضمن استقبال از این فراخوان که ناشی از تلاش رفقا ی اتحاد بین المللی در پاریس است ، از همه فعالین کارگری و همه انسانهای آگاه ، برای شرکت فعال در آن دعوت بعمل می آوریم و با توجه به یکصدمین سال تشکیل سازمان جهانی کار  و اجلاس آن در سوئیس،بدینوسیله ضمن جلب توجه رفقا به نکات فوق به آگاهی میرساند :
1- همانطوریکه میدانید حضور گسترده نیروهای فعال از کشور های مختلف در این گردهمائی مشخص بدلائل بسیاری و از جمله مسئله مالی امکان پذیر نیست.
2- میتوان در این روز در شهرهائیکه امکانش را رفقای محلی میتوانند  فراهم آورند، گردهمائی هائی به همین مناسبت برگزار کرد.
3- میتوان در فاصله زمانی باقیمانده در هر شهر و کشوری که فعالین کارگری و ... حضور زنده دارند ، با نهادهای کارگری محلی تماس برقرار نموده و حمایت آنان را دربایکوت کردن نمایندگان جمهوری اسلامی جلب نمود.
سرنگون باد نظام فاشیستی حاکم در ایران و جهان!
زنده باد آگاهی و انقلاب!

17.05.2011- از طرف کانون سیاسی پناهندگان – جهان
Verein für politische Flüchtlinge

c/o Interkulturelles Zentrum „Don Quijote“

Scharnhorststr.57 -48151 Münster  ---  E-Mail: vfpf@gmx.net
http://www.farhang-enghelab.com/
